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راز موفقیت آقای ریپلی
چرا مینی سریال »ریپلی« مورد استقبال قرار گرفت؟

ناصر احدیگزارش
روزنامه نگار

فیلم های مهم کارنامه پارسا پیروزفر در یک نگاه
بازیگری در شمایل محبوب عاشق

پارسا پیروزفر که این روزها فیلم »مست عشق« را بر پرده 
سینما و سریال »در انتهای شب« را در شبکه نمایش خانگی 
در حال پخش دارد، خاستگاه هنری اش نه سینماست، نه 
تلویزیون و نه تئاتر. او در سال های نوجوانی دلباخته نقاشی 
بود و در دوران دبیرستان همزمان با تحصیل در رشته ریاضی 
و فیزیک دست در کار خلق کتاب های مصور داشت. رشته 
دانشگاهی اش نقاشی بود و وقتی در دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران مشغول نقاشی خواندن بود، پایش به دنیای 
نمایش باز شد. سال1374 بود که بازیگری را در آموزشگاه 
حمید سمندریان فقید جدی تر دنبال کرد. البته پیش از آن 
نقش های کوتاهی در »مجسمه« )ابراهیم وحیدزاده، 1371( 
و »پری« )داریوش مهرجویی، 1373( بازی کرده بود. کار در 
تئاتر را در دهه1370 با بهروز غریب پور و بهرام بیضایی آغاز 
کرد و از دهه1380 به بعد بیشتر در نمایش هایی که خودش 
کارگردانی شان را برعهده داشــت، بازی کرد. نقطه عطف 
کارنامه اش حضور در مجموعه تلویزیونی »در پناه تو« )حمید 
لبخنده، 1374( در نقش پارسا فرزین پور بود که شهرت و 

محبوبیت فراگیر او را در پی داشت.

خنکای مرهمی بر شعله زخمی
پیروزفر در دهه1370 در »ضیافت« )1374( و »مرســدس« 
)1376( و »اعتراض« )1378( هر سه ساخته مسعود کیمیایی 
بازی کرد، اما در هیچ یک نقش اصلی نداشت و بازی او در این 
ســه فیلم در مرکز توجهات قرار نگرفــت. قهرمان »ضیافت« 
فریبرز عرب نیا بود و محمدرضا فروتن قهرمان دو فیلم دیگر. 
فیلم مهم پیروزفر در این دهه »شیدا« )1377( ساخته کمال 
تبریزی بود. یک میلیون و 76هزارو882نفر به تماشای »شیدا« 
رفتند و این فیلم با میانگین قیمت بلیت 262تومان کمی بیش 
از 282میلیون تومان فروخت و هشــتمین فیلم پرتماشــاگر 
سال1378 شد. »شیدا« عاشــقانه ای با پس زمینه جنگی بود 
که نقش روبه روی پیروزفر را در آن لیلا حاتمی بازی می کرد. 
در سالی که نخستین فیلم پرتماشاگر سال، تریلر روانشناختی 
»قرمز« فریدون جیرانی بود و جایگاه دوم، با اختلاف ناچیزی، 
در اختیار درام اجتماعی »دو زن« تهمینه میلانی قرار داشت 
و تقریبا در تمام فیلم های موفق آن ســال مایه های عاشــقانه 
واضحی وجود داشت، استقبال تماشاگران از ترکیب پیروزفر 
- حاتمی اصلا عجیب نبود؛ دو چهره جوان و کاریزماتیک که 
به رغم پس زمینه دهه شصتی فیلم، نوع جدیدی از عشق را که 
پس از دوم خرداد1376 به تصویری فراگیر در سینما بدل شده 

بود، نمایندگی می کردند.

نقش جایزه بگیر
در دهــه1380، پیروزفر در ســینما پرکارتر شــد، اما باز هم 
جذابیت ظاهری و محبوبیتش در میان قشــر سینمارو بود که 
تداومش در ســینما را رقم زد، نه موفقیت گیشه ای یا انتقادی 
فیلم هایش. او دهه1380 را با بازی در فیلمی کمدی آغاز کرد؛ 
»عروس خوش قدم« )کاظم راســت گفتار، 1381(، فیلم دوم 
سال در جدول پرفروش ها و پرتماشاگرها که نقش اصلی اش را 
ماهایا پطروسیان بازی می کرد و امین حیایی پرکار و محبوب 
دهه1380 را هم داشت و موفقیتش را نمی شود تمام و کمال 
به پای پیروزفر گذاشت. پیروزفر در »مهمان مامان« )داریوش 
مهرجویی، 1382( نقش مکملی را به دست آورد که جایزه اش 
بنا بر سابقه در ســینمای ایران ردخور ندارد، نقش یک معتاد. 
یوســف، پســر معتاد و خوش قلبی از خانــواده ای متمول که 
همســری پا به ماه دارد و او را به خاطر دور ریختن موادش به 
باد کتک می گیرد، همان نقشــی بود که پیروزفر را به نامزدی 
بهترین نقش مکمل از بیســت و دومین جشــنواره فیلم فجر 

رساند.

منجی ناخواسته
فیلمی کــه در دهه1380 بــرای پیروزفر موفقیــت انتقادی 
فراوانی به همراه آورد و بســیار تحسین شــد، »اشک سرما« 
)1382( ســاخته عزیزالله حمیدنژاد بود. »اشک سرما« مثل 
»شیدا« عاشــقانه ای با پس زمینه ای جنگی بود؛ فقط این بار 
آنچه ارزش های فیلم را در نگاه منتقدان برجسته تر کرد، تولید 
سخت فیلم در شرایط سرما و بوران و بازی در سکوت پیروزفر 
و هنرپیشــه مقابلش بود. آخرین کار مهم پیروزفر در این دهه 
بازی در نقش رضا در فیلم محبوب منتقدان »اینجا بدون من« 
)بهرام توکلی،  1389( بود که در جشنواره فجر خیلی تحسین 
شد، اما در نمایش عمومی اش تنها 253هزارو980نفر تماشاگر 
داشــت. »اینجا بدون من« براساس نمایشــنامه »باغ وحش 
شیشه ای« اثر تنســی ویلیامز درامی اجتماعی بود که بیشتر 
در لوکیشن های داخلی می گذشت و پیروزفر به خوبی در آن از 

عهده ایفای نقش منجی ناخواسته برآمد.

نابغه عاشق و دختر دیوانه
اگر »تی تی« )آیدا پناهنده، 1399( نبــود، دهه1390 بدون 
هیچ دستاوردی برای پیروزفر در سینما به سرانجام می رسید. 
اما موفقیت »تی تی« در گیشه این فرصت را به پیروزفر داد که 
بتواند مسیر حرفه ای اش در سینما را احیا کند و دوباره در جرگه 
بازیگرانی درآید که می توانند سینماروها را به سینما بکشانند. 
در »مست عشق« که آخرین کار سینمایی پیروزفر است، جز او 
و شهاب حسینی، بازیگران ترکیه ای محبوبی حضور دارند که 
در موفقیت مالی فیلم نقش پررنگی دارند. هنوز جای فیلمی که 
تمام و کمال متعلق به پیروزفر باشد و او را با آن به یاد بیاوریم، 

در کارنامه این بازیگر خالی است.

مستندکوتاه تر  از گزارش

پلان

انیمیشن

سه گانه خانواده امام راحل تکمیل می شود 
بــا ســاخت مســتند زندگــی آیت الله 
ســیدمصطفی خمینـــــی، فرزنـــــد 
امام خمینی)ره( سه گانه خانواده امام راحل 
تکمیل می شود. مستندی با موضوع زندگی 
»آیت الله ســیدمصطفی خمینی« فرزند 

بزرگ حضرت امام خمینــی)ره( بــه تهیه کنندگی غلامعلی 
اصغریان ساخته می شود. این مستند در مرحله طرح قرار دارد و 
کارگردان آن مشخص نشده است. غلامعلی اصغریان پیش از این 
مستندهای »بانو قدس ایران« و »احمد« را تهیه  کرده و مستند 
زندگی سیدمصطفی خمینی سومین فیلم این سه گانه خواهد 
بود. مستند »بانو قدس ایران« به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی 
برنده تندیس بهترین فیلم یازدهمین جشنواره »سینماحقیقت« 
و منتخب سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، روایتی از 
زندگی خدیجه ثقفی، همسر فقید رهبر انقلاب اسلامی، حضرت 
امام خمینی)ره( بود. مســتند »احمد« به کارگردانی مصطفی 
رزاق کریمی درباره سیداحمد خمینی فرزند دوم حضرت آیت الله 
خمینی)ره( است که در هفدهمین جشنواره فیلم مستند ایران 
»ســینماحقیقت« به نمایش درآمد و جایزه و تندیس نقره ای 
شهید آوینی را از آن خود کرد. طبق شنیده ها مستند »احمد« 

به زودی از تلویزیون پخش می شود.

ویل اسمیت سریال بازی می کند
ویل اســمیت در حال گفت وگو است تا در 
سریال جدید خالقان »وست ورلد« و »فال 
آوت« بازی کند. بــه  گزارش مهر به نقل از 
ورلد آو ریل، ویل اسمیت پس از موفقیت 
»پسرهای بد4« در نخســتین آخر هفته 

نمایشش، به دنبال بازی در سریال جدیدی از جونا نولان و لیزا 
جوی، خالقان »وســت ورلد« و »فال آوت« اســت. گفته شده 
اسمیت در حال مذاکره است تا در یک پروژه تلویزیونی در دنیای 
هوش مصنوعی برای آنها بازی کند و تولیدکنندگان هم هنوز به 
نتیجه نرسیده اند که در قالب یک  سریال کوتاه به سراغ این پروژه 
بروند یا در قالب چند فصل آن را تولید کنند. نولان و جوی قبل 
از اینکه »پسرهای بد4« با فروش 107میلیون دلاری در سراسر 
جهان کارش را شــروع کند چندین ملاقات با اسمیت داشتند، 
بنابراین باید دیــد این بازیگر به ایــن کار تلویزیونی علاقه مند 
است یا تصمیم می گیرد به دنبال پروژه های سینمایی بیشتری 
باشد. اسمیت هیچ کار دیگری پس از »پسرهای بد« در دست 
ندارد، اگرچه دنباله »من افسانه هستم« او احتمالا سال آینده 
فیلمبرداری می شود و قرار اســت مایکل بی  جردن با او در آن 
جلوی دوربین برود. پس از ماجرای سیلی اسکار، 2پروژه جدی 
ویل اسمیت در نتفلیکس شــامل »روشن2« و »سریع و شل« 
توسط این شرکت لغو شد. اســمیت که پس از ماجرای سیلی 
زدن در اســکار با محرومیت 10ســاله آکادمی مواجه شده، تا 
سال2033 نمی تواند در هیچ رویداد مرتبط با اسکار شرکت کند. 
با این حال، تلویزیون رسانه ای عالی برای ادامه پیشرفت حرفه ای 
او خواهد بود، زیرا راهی جدید برای بازگشت او به ریشه هایش 

پیش پایش می گذارد.

 انیمیشن ایرانی برنده شد 
جشنواره ترایبکا برندگان ســال2024 را در بخش های رقابتی 
چندگانه خود اعلام کرد و در بخش انیمیشن کوتاه به »در سایه 
سرو« به کارگردانی شیرین سوهانی و حسین ملایمی جایزه داد. 
جشــنواره ترایبکا2024 با معرفی برندگان خود، جایزه برتر در 
بخش فیلم داستانی آمریکا را به »گریفین در تابستان« نیکلاس 
کولیا اهدا کرد. این فیلم برنده بهترین فیلمنامه هم شد و جایزه 
بهترین فیلمبرداری به آلخاندرو مجیا برای »چاقو« رســید. در 
بخش بین المللی »شطرنج دوچرخه« ساخته آسل اوشاکیمووا 
از قزاقستان برنده بهترین فیلم داستانی شد و جایزه بهترین اجرا 
به یو ایر برای »باران باید ببارد« رسید. جایزه بهترین فیلمنامه 
داستانی هم نصیب فیلم »علف های تازه بریده شده« شد و جایزه 
بهترین فیلمبرداری را کنستانس اشمیت برای فیلم »باران باید 
ببارد« به خانه برد. در بخش رقابتی مســتند هم »هک نفرت« 
به کارگردانی سیمون کلوز جایزه بهترین فیلم مستند را دریافت 
کرد و جایزه بهترین فیلمبرداری به ازرا ولفینگر برای »زندگی 
ماندگار« رسید. در بخش بهترین فیلم های کوتاه جایزه بهترین 
فیلم داستانی کوتاه به »ریپ!« به کارگردانی تاسک اهدا شد و 
جایزه بهترین انیمیشن کوتاه به »در سایه سرو« به کارگردانی 

شیرین سوهانی و حسین ملایمی رسید.
اصغر فرهادی امســال از اعضای هیــأت داوران بخش رقابتی 

بین المللی بود.
بیست وسومین جشنواره فیلم ترایبکا از 5 تا 16 ژوئن)16 تا 27 

خرداد( برگزار می شود.

فیلم باید خودش بفروشد 
امیراطهر سهیلی، کارگردان »زنانی که با گرگ ها دویده اند«: فیلم باید خودش بفروشد و متأسفانه »زنانی که 
با گرگ ها دویده اند« فیلمی اســت که مخاطب امروز سینمای ایران آن را نمی پســندد. در کنار این موضوع، 
بی مهری سینماها و بدشانسی هایی مثل تعطیلی متعدد سینماها هم باعث شد فیلم کمتر دیده شود./ ایلنا

چرخ را از نو اختراع نکنید
سیدضیاء هاشمی، تهیه کننده: تلاش نکنید چرخ را از ابتدا اختراع کنید و با نفی مطلق عملکرد اسلاف، ادامه 
مسیر دهید. تصمیمات درســت و کارشناســی قبلی ها را زمینه اقدامات بعدی تان قرار دهید و در مواجهه با 

مردم با صداقت و شفافیت روبه رو شوید.  / سینما پرس

صفحه آرا: محمدرضا محمدی تاش

دیدهشوید
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
تبلیغات درون واگن ها
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در متـرومتـرو

برای خواننــدگان رمان های 
جنایــی، »ریپلــی« طنین 
ریپلــی  دارد.  آشــنایی 
نام خانوادگــی مــرد جوان 
شکســت خورده، اما جسور 
و فرصت طلبی اســت که به 
محض اینکــه روزنه کوچکی 
از خوش اقبالــی بــه رویش 
گشــوده می شــود، از هیچ 
عمل غیراخلاقــی ای برای 
تغییر بنیادیــن وضع ناجور 
زندگی اش فروگذار نمی کند. 
طمــع، حســادت، خباثت، 
کینه توزی، قتل، وارونه جلوه 
دادن حقیقت، دستکاری ذهن 
دیگران و عطش سیری ناپذیر 
بــه تصاحب آنچــه متعلق 
به خــودش نیســت - حالا 
می خواهد هویــت دیگران 
باشد یا ثروت شان - از ریپلی 
مخلوقی نفرت انگیز، اما در عین 
حال درک شدنی ساخته است. 
او یکی از ماســت؛ با ترس  ها، 
آرزوها و دردهایی شبیه به ما؛ 
بی اعتمادبه نفس، تحقیرشده، 
تنها و مطرود، بی دوســت و 
همدم، پر از حسرت، به  بن  بست 
رسیده، گرفتار عذاب هرروزه، 
بی آینده روشــن و مستأصل 
از منجلابی که در آن گرفتار 
است، اما ریپلی برخلاف اغلب 
ما حاضر نیست همه عمرش را 
به همین وضع بگذراند. ریپلی 
در عین ناامیدی مطمئن است 
که در همیشه بر همین پاشنه 
نمی چرخد و وقتی فرصتش 
پیش می آید، آرام آرام پیش 
می رود و زندگی اش را دگرگون 

می کند.

مخلوقی که از رمان آمد
ســال1955 را که کتاب »آقای ریپلی بااســتعداد« نوشته 
جنایی نویس تحسین شده، پاتریشیاهای اسمیت، منتشر شد، 
باید تاریخ تولد یکی از شــخصیت های رقت انگیز، اما مخوف 
ادبیات جنایی درنظر گرفت. سال1956سازمان »معمایی نویسان 
آمریکا« این رمان را نامزد جایزه ادگار آلن پو در بخش بهترین 
رمان کرد. ســال1957 جایزه بزرگ ادبیات پلیسی فرانسه 
به عنوان بهترین رمان جنایی بین المللی نصیبش شد. سال2019 
بی بی سی »آقای ریپلی بااستعداد« را یکی از 100رمان الهام بخش 

تاریخ انتخاب کرد.
های اسمیت 4رمان دیگر به دنبال موفقیت رمان »آقای ریپلی 
بااستعداد« درباره تام ریپلی و زندگی اش نوشت و در مجموع 

شخصیت ریپلی در 5رمان ظاهر شد.

در این مینی ســریال اندرو اسکات که او 
را برای بازی در نقش پروفســور جیمز 
موریارتی سریال »شرلوک هلمز« مدرن 
ورســیون بندیکت کامبربچ یا کشیش 
ســریال »فلیبــگ« به یــاد می آوریم، 
بازی درخوری در نقش تام ریپلی دارد. 
اجرای اندرو اسکات از ریپلی، نسبت به 
2بازیگر خوش چهره مثل آلن دلون و مت 
دیمون، در آغاز شکســت خورده تر و در 
ادامه موذیانه تر و مخوف تر است. اسکات 
از نظــر ظاهری هیچ وی ژگــی متمایزی 
ندارد که در نگاه اول جلب نظر کند. اتفاقا 
همین فقدان به کمکش آمده تا اجرایش 
بیش از اینکه بر دلربایی و جذابیت های 
ظاهری اش متکی باشــد، بر چشمان و 
بدنی که طیــف متنوعــی از عواطف و 
احساســات را منعکس می کند، تأکید 
داشته باشــد. تا پیش از عزیمت ریپلی 
از نیویورک به آترانــی در ایتالیا، در نگاه 
اســکات می شــود ترس، تنفر، حسرت 
و ناامیدی را به وضوح خوانــد. طرز راه 

رفتنش نیز مؤید طبقه اجتماعی پایین 
و ترســش از محیط اطراف اســت. در 
ایتالیا، بعد از ملاقات با دیکی گرین لیف 
و پذیــرش و احترامی کــه از جانب او 
احســاس می کند، کم کم و آگاهانه در 

مسیر تغییر زندگی اش گام برمی دارد.
دیکــی گرین لیــف، جوانــی متمول و 
خوش گذران است که زندگی بوهمی واری 
دارد و ریپلی از جانب پــدر وی، هربرت 
گرین لیف، ماموریت دارد تا او را به آمریکا 
بازگرداند، اما ریپلی به ســرعت متوجه 
می شــود نه توانایــی بازگرداندن دیکی 
به آمریــکا را دارد و نه اصــلا تمایل دارد 
چنین کاری را انجام دهد. او دوست دارد 
جای دیکی باشــد؛ مثل او زندگی کند، 
سرگرمی هایی شبیه او داشته باشد، مثل 
او مورد توجه قرار بگیرد و مثل او از مواهب 
زندگی برخوردار باشد. پس شروع می کند 
به نزدیک شــدن به دیکی به رغم اینکه 
دوســت دیکی، مارج، اصلا از او خوشش 

نمی آید.

یک ریپلی ترسناک

مینی ســریال زایلیان سیاه وسفید است 
و هر قابش به عکسی می ماند که به دقت 
ترکیب بندی شــده اســت. همه اجزای 
داخل تصویر در جهان ســریال نقشــی 
دارند. مجسمه ها، از نیویورک تا شهرهای 
ایتالیا، خیره به ریپلی انــد و انگار جهان 
در حال نظاره جانوری اســت که مدام از 
خودش و هر چیز که نشانه ای از خودش 
دارد، می گریزد. متصدیان پذیرش هتل ها 
نیز با نگاهی شــبیه به همان مجسمه ها، 
ریپلی را برانداز می کنند و پلیس و آدم های 
دیگر هم به ریپلی خیره می شوند. انگار او 
نامرئی ترین موجود نظاره کردنی اســت. 
ریپلی کســی اســت که به رغم مشهود 
بودن رذالتش، آدم ها و جهان پیرامونش 

او را برای تــلاش و تقلایی که برای تغییر 
سرنوشــتش دارد، تحســین می کنند. 
در یکی از قســمت های پایانی ســریال، 
متصدی هتلی که به فــرار ریپلی از هتل 
از دســت خبرنگاران کمــک می کند، با 
حالتی از ســر احترام و تحسین برایش 
دســت تکان می دهد. ریپلــی کاری را 
می کند که خواست بســیاری است، اما 
از عهده آن برنمی آیند. او تجســم رهایی 
بی قیدوبند میل سرکوب شده به گسستن 
از بند اخلاقیات برای پیش رفتن اســت؛ 
سوپرایگو یا وجدانی سرکوب شده که اجازه 
نمی دهد تفاوت های طبقاتی به اسم قانون 
و اخلاقیات، او را به بند بکشد و از زیستن 

زندگی ای مطابق میلش شرمسار باشد.

جهان نظاره گر

شمایل های سینمایی ریپلی 
سینما، 5سال بعد از انتشار رمان، در سال1960 سراغ آن رفت 
و »زیر آفتاب سوزان« ساخته رنه کلمان با بازی آلن دلون در 
نقش ریپلی از رمان اقتباس شد. فیلم با فیلمبرداری آنری 
دکایی، فیلمبردار شهیر موج نو سینمای فرانسه، موسیقی 
نینو روتا، آهنگساز نامدار ایتالیایی، بازی درخشان دلون و 
کارگردانی چشمگیر کلمان در جلب نظر منتقدان موفق بود 

و هنوز هم یکی از بهترین اقتباس ها از این رمان به شمار می رود. اقتباس بعدی از این فیلم در 
سال1999 به دست آنتونی مینگلا با بازی مت دیمون در نقش ریپلی روی پرده سینماها رفت. این مشهورترین و 
محبوب ترین اقتباس از رمان است. به قول راجر ایبرت، ریپلی مت دیمون هیولاست، اما همدلی ما را برمی انگیزد 
و دوست داریم که قسر دربرود. مینی سریال »ریپلی« ساخته استیون زایلیان در سال2024 تازه ترین اقتباس 
تصویری از این رمان است. از دیگر رمان های مجموعه ریپلی اقتباس های سینمایی دیگری هم صورت گرفته 
که مشهورترین شان اقتباس »دوست آمریکایی« ویم وندرس با بازی دنیس هاپر در نقش تام ریپلی است که 

براساس رمان »بازی ریپلی« ساخته شده است.

مکث

و  کارگــردان  جــردن،  نیــل 

فیلمنامه نویس ایرلندی که فیلم های هالیوود
مشــهوری همچــون »مونــا لیزا« 
)1986(، »بازی گریه دار« )1992(، »مایکل کالینز« 
)1996( و »پسر خون ریز« )1997( را ساخته، در کتاب 
خاطراتش به انتخاب تام کروز برای ایفای نقش لستات 
در فیلم »مصاحبه با خون آشــام« )1994( پرداخته 
است. این فیلم که امسال 30ســاله می شود، فیلمی 

ترسناک با حال و هوای گوتیک است.

جردن در کتابش درباره انتخاب بازیگر نقش لستات 
نوشته: »انتخاب بازیگر نقش لســتات معضلی شده 
بود. نصف مردم آمریکا کتاب »مصاحبه با خون آشام« 
آن رایس را خوانده بودند و درباره اینکه چه کسی باید 
نقش لستات را بازی کند نظر داشتند. حتی آن رایس 
به رادیو رفت و گفت من بازیگر نامناسبی را برای نقشی 
مشهور انتخاب کرده ام. او بعدا فهمید که اشتباه کرده 
و عذر خواست.« جالب است بدانید که خود آن رایس، 
نویسنده رمان، آلن دلون را برای ایفای نقش لویی در 

ذهن داشت.
جردن درباره واکنش  هــا به انتخاب تام 

کروز برای نقش لستات می نویسد: »همه 
دنیا می گفتند تو بازیگر اشتباهی را انتخاب 

کرده ای. اما کروز بازیگر بزرگی است. اگر او بگوید 
می تواند کاری را انجام دهــد، آن را طوری انجام 

می دهد که مردم شوکه می شوند. تام آخرین 
ستاره بازمانده سینماست. این موضوع 

قدری عجیب است.«

خاطراتی از کارگردان »مصاحبه با خون آشام« به مناسبت 30 سالگی این فیلم

هیچکستامکروزرانمیخواست


